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جواني ستاره ايست كه فقط يكبار در 
آسمان عمر طلوع مي كند.

ـ ژوبرت

يا پژوهشگر در برابر مصائب و دردهاي جامعه خود بي تفاوت باشد. وظيفه دارد مثل 
گيرنده اي فعال، پيشاپيش نارسايي هاي جامعه خود را برجسته كند و جامعه شناسان، 
كار  از  كار  كه  وقتي  نه  كنند،  كار  آنها  احتمالي روي  از ضايعات  پيشگيري  براي 

گذشت تازه به فكر چاره انديشي بيفتد!
*  بزرگترين آرزوي سيروس گنجوي چيست؟

**  از يكي پرسيدند چه آرزويي داريد؟ گفت: آرزو دارم كه آرزويي نداشتم!! 
راستش، من هم براي خودم آرزويي ندارم؛ اما اينكه ببينم مردم خوشحال باشند و 
در آسايش نسبي به سر برند و جوانان خوب كشورمان، سالم زندگي كنند و كار 
نامه هاي  و زندگي مناسب داشته باشند بزرگترين آرزوي من است. راستش، وقتي 
غم انگيز از كساني برايم مي رسد كه دلشان از دست روزگار پرُ است، قلبم فشرده 

مي شود!
آه ، يادم رفت يك آرزوى محال هم براى خودم دارم. يك روز پشت يك كاميون 

جمله اى ديدم كه آرزوى محال من شد:
كاش زندگى، دنده عقب داشت:

*  چگونه با همسرتان آشنا شديد؟
**  هرچند شرح آشنايي خود را قبلاً در مجله نوشته ام (شماره 2004) به اختصار 
مي گويم آشنايي ما از اداره اي كه در آن كار مي كردم شروع شد. در آن زمان، من 

رئيس او بودم، اما حالا او رئيس من است!!
همسرم در حال حاضر به خانه داري اشتغال دارد، اما كتابي تأليف كرده به نام 
«از يادداشت هاي يك زن خانه دار» كه از طرف دانشگاه الزهرا(س) به عنوان بهترين 

كتاب سال خانه داري انتخاب شد و از وزير علوم وقت، تقديرنامه دريافت كرد!
*  مهريه همسرتان و خرج عروسي تان چه قدر بود؟

آيينه شمعدان و يك جلد  اما مهريه همسرم فقط يك  باورتان نشود،  **  شايد 
كلام االله مجيد بود. ما هر دو اين طور خواسته  بوديم، زيرا بيشتر به جنبه هاي معنوي 
اين پيوند توجه داشتيم. عروسي ما هم خرجي نداشت. با يك «ازدواج پارتي» سروته 

قضيه را هم آورديم!
*  از فرزندانتان بگوييد؟

**  راستش خودم بچه اي ندارم، اما همسرم از زندگي گذشته اش يك دختر دارد 
كه همراه شوهر و فرزندانش در خارج زندگي مي كند. او هم مثل فرزند من است و 

از جانم بيشتر دوستش دارم!
*  چگونه جوانان را به ازدواج آسان تشويق مي كنيد؟ چرا بعضي از جوانان 

مي خواهند اول زندگي همه چيز داشته باشند؟
گرفته  شكل  پيچيده  چنان  اخير-  دهه  سالهاي  در  بويژه  اجتماعي-  بافت    **
است كه گمان نمي كنم سخنان ساده من كمترين تأثيري داشته باشد. اما خانواده ها 
خودشان بايد رعايت كنند و تا آنجا كه امكان دارد ازدواج ها را ساده كنند. از خيلي 
تشريفات زايد كه زاييده چشم  و هم چشمي هاست و مانع از رسيدن دو نفر به يكديگر 
مي شود مي توان چشم پوشيد و خوشبخت و بي نياز زندگي كرد. پاره اي از جوانان به 
خاطر كمبودهايي كه از درون احساس مي كنند بعضي چيزها را – به قول خودشان- 
علامت كلاس مي دانند. مثلاً خنده دار است بگويم كه دوست دارند شماره همراهشان 
با 0912 شروع شود! در حالي كه براي ما بزرگترها اصلاً چنين چيزهايي اهميت ندارد. 
از اين طرز تفكر، خنده شان  خودشان  كه از درون غني شدند –  آنها هم بعدها – 
مي گيرد. هيچ جواني در اول زندگي همه چيز ندارد، مگر آنكه ماترك بادآورده اي به 
او ارث رسيده باشد كه البته عموميت ندارد. اگر شعار نداده باشم، دختر و پسر با 
تلاش و همكاري يكديگر مي توانند كم كم صاحب همه چيز بشوند، مشروط بر آنكه 
زياده خواهي پيشه نكنند. خانواده ها نيز بايد به اين واقعيت توجه نشان دهند. سامانه 
زندگي ها نسبت به زمان ما خيلي تغيير يافته و در اين راستا، گرايش ها بيشتر به سمت 

ماديات بوده است كه صد البته خوشايند نيست!
*  بچه ها با «صفحه خودتون» خوب ارتباط برقرار كرده اند. فكر مي كنيد 

علتش چيست؟
كه  هستند  «صداقت»  عاشق  مي كنم همگي  فكر  دارند.  لطف  من  به  بچه ها    **
رايحه آن را از لابلاي همين خاطرات ساده استشمام مي كنند! و در عين حال، اينجا 

اين  در  مي توانند  بخواهد  دلشان  تا  كه  است  تمرين  ميدان  يك  برايشان 
ميدان جولان دهند و استعدادهاي نهفته خود را شكوفا سازند. من عاشق 
اين جوانان هستم! درست است كه سن و سالي از من گذشته، اما به خاطر 

فاكتور سِنيّ، نمي توانم به دل جوانم بگويم نتپد!
آري، من هم ديروزي ام، اما در «امروز» زندگي مي كنم.

*  خوشبختي را در چه مي بينيد؟
**  من خوشبختي را در بي نيازي مي بينم. نه پول، خوشبختي مي آورد، 

و نه بي پولي!
من از بي نيازي به ثروت رسيدم/ كه از بي نيازان غني تر نديدم.

كه  هم عقيده ام  فرانسوي  نام آور  نمايشنامه نويس  «موير»  با  همين طور 
مي گويد: «اگر هزار بار لذت سعادت كامل را بچشم، باز تا زماني كه يك 

نفر ديگر از آن بهره مند نباشد خود را خوشبخت احساس نمي كنم»!
*  اگر شما سردبير جوانان امروز بوديد چه مي كرديد؟

**  از يكي پرسيدند اگر دنيا را به تو مي دادند چه كار مي كردي؟ گفت: 
هيچي، مي فروختم با پولش مي رفتم خارج!! شما هم عجب سؤال سختي 
مي كنيد؟ چون سؤال شما فرضي است، من هم فرضي پاسخ مي دهم. با 
انجام  را  اين كارها  بودم  اگر سردبير جوانان  از سردبير محبوب،  پوزش 

مي دادم:
براي  انجمني  حتي  مي كردم.  منعكس  بيشتر  را  جوانان  مشكلات    -1
رسيدگي جدي و نظارت بر اين مشكلات تأسيس مي كردم تا آن دسته از 
سازمانهاي ذي ربط را كه تاكنون شعاري عمل كرده اند، زير سؤال بكشيم!

2- يك خط تلفني مستقل هم در مجله داير مي كردم تا جوانان بتوانند 
كشور  ما  كشور  دارند.  بيان  سانسور  بدون  و  آزادانه  را  خود  حرفهاي 
«جوان» است و جا دارد كه با گوش فرا دادن به سخنان جوانان، «جوان »تر 

بينديشيم!
3- زندگي دانشمندان بزرگ ايراني را به صورت داستان هاي يكي دو 
با پيشينيان ما كه در شمار مفاخر و  شماره اي چاپ مي كردم تا جوانان، 
نوابغ سرزمين ما هستند بيشتر آشنا شوند و از آنها الگو بگيرند. ابوريحان 
ما  از  آنان نمي شود سخت  به  اعتنايي  اينكه هيچ  از  و رازي و خيام و... 

دلگيرند!!
4- به نظرسنجي از خوانندگان خيلي اهميت مي دادم. چون مخاطبين ما 

مرتب پوست مي اندازند!
و بالاخره محض شوخي، يك كار ديگر هم مي كردم: به مسئول صفحه 
«پيامك» مي گفتم: باباجون، پيامك بچه ها را چاپ كن تا اين قدر از دستت 

دلخور نباشند!!
قديمي  نويسنده  يك  عنوان  به  گنجوي  سيروس  توصيه هاي    *

مورد علاقه خوانندگان به آنها چه مي باشد؟
**  البته اگر اين شايستگي را داشته باشم كه توصيه اي بكنم، از آنان 
مي خواهم صبور و اميدوار و مثبت انديش باشند و نسبت به هيچ چيز و هيچ 
كس احساس مالكيت نكنند. با خودسازي، حس بخشش را در خود بالا 
ببرند. من هم زماني كه جوان بودم دوست داشتم در «زمان حال» زندگي 
براي  آدم  نيست  بد  اما  نبينم،  را  دماغم  نوك  از  فراتر  يك وجب  و  كنم 

آينده اش هم برنامه ريزي كند!
از وقتى كه براى مصاحبه گذاشتيد ممنونيم

*من هم سپاسگزارم.
**سال خوبى براى همكاران گرامى و خوانندگان عزيز مجله آرزو مى كنم.

در پايان اجازه بدهيد با استفاده از اين فرصت، براي آن دسته از دوستان 
جوان كه خواستار دستخط من هستند يك پيام با خط خودم بدهم:

ـوانم بگويم نتپد!ـوانم بگويم نتپد!
سد

شنا
مي 

د ن
دي

و ج
يم 

قد
ي، 

گار
مه ن

زنا
رو

ق 
عش

 
ند

نكن
شه 

ي پي
واه

ه خ
ياد

ن ز
وانا

ج


